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هرین عوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاا

 المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

 وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمیناللهم 

قای خوئی آ... چون فعلا از کتاب که در اینجا شد بحثی را که در اینجا فرمودند راجع به بحث مرکبات وعرض کردیم مطلبی عرض 

ن بحث این است که غیر از بحث مفردات آو ، که در فصول استاین همانی است که در کفایه است و همانی است ، اتالمحاضر ،خواندیم 

اصطلاحا ما لا یصح السکوت کیبی و طبعا هیات ترکیبی ناقص هم دارند غیر از بحث هیات ترموادشان تشان و چه به آهیو الفاظ چه به 

 .خرآی اسمیه وشرطیه و الی و هیات ترکیبی تام مثل جمله، اضافه و توصیف و اینها  مثل، علیها

دیم که چنین چیزی الان ما در کتب سابقین خبر نداریم عرض کر، جموع تمام این ها قرار دادند اینطور نوشتندیک وضع دیگر برای مباز 

دارد و نه در تحلیل لغوی دارد نه در استظهار ، باشد تاثیری ظاهرا نداردعایی هم شده و اگر چنین اد، که چنین وضعی را ادعا شده باشد

که مراد هیات ترکیبی باشد نه مرادشان مرکب من حیث المجموع باشد و  عبارتشان یک احتمال دادندخر آخوئی در  قایآلذا مرحوم ، 

مراد هیات ترکیبی است و این بحث به حساب از قدیم مطرح شده ، درست است مطلب همین استعلوم شد معبارتی را خواندیم ک ی

قرن تقریبا سوم و چهارم یعنی قرن چهارم مخصوصا و سوم البته چهارم بیشتر مباحثی را راجع نتها عرض کردم ما در بعد از قرن دوم م

جنی ابن ثلا اوائلش همین کتاب خصائص شاید مید آنجایی که من الان در ذهنم میآبه تحلیل لغوی در همین کتب لغت داریم که تا 

 ه در متعارف عرب است.ی زبان یا فقه اللغها فلسفهیامروزکتاب نافعی است خوب نوشته انصافا به اصطلاح ، باشد

که ، یا کجا کند که یک عربی را پیدا کردم در موصلخصوصا ادعا میم، دهد البته ایشان استظهار هم داردئه میی را اراخوبوتحلیلات 

ورده است. و این مطلب آیک مقداری از این تحلیلات را ایشان علی ای حال ... تقول هذا  ءی شیأبند که کمیمسائل را از او سوال 

به ب مطرح شد به خاطر تاثیری که در فقه داشت اینها عرض شد که در کتب ادب مطرح شده و یک عده از مباحثی که در کتب اد

گرفته مثلا در همین اصولی  هایی صورتطها و تفریبه قول معروف افراطاصول هم کشیده شد و یک مقدار عرض کردیم یک مقدار 
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معناست اینها را به چه  به چه معناست منالی که با به چه معناست ، حروف استداریم مثل تهذیب علامه یک بخشش مربوط به که ما 

در مقام استنباط در مقام تصحیح شده است ت استعمال است در روایان استعمال شده آهم این است که اینها در قرورده سرش آایشان 

 ینها تاثیر دارند.ا

ند یا خواندانم مغنی را میحالا نمیشد در مغنی خوانده می غالبا سابقاهای ما هم در حوزه، های ادبی تقریبا صرف استاینها بحثخوب 

 وانده شود.خه در اصول شد دیگر نیازی نبود کنه در مغنی خوانده می

ا الکلام اینکه یک معیاری قرار داده اینجای بحث نیست انمتواند در استنباط تاثیر بگذارد را داریم که میاز مباحث ای عده که مااین 

اگر یک مطلب بینیم یات میآیا جزو علوم ادبی است تاثیرش را در روایات و ، صول باشد یا نه جزو فقه باشد یا نه ابشود که جزو 

 خلاف ظاهری است در همان جا بیان شود.

، طلاح نیستاست قائل به وعد و وعید به اصحوی بزرگی است با اینکه خوب جزو اشاعره نینکه این ابن هشام با ا دفعه عرض کردمچند 

الهم وانفسهم من المومنین امومثلا ان الله اشتری ، ننددادانند به لطف و تفضل الهی میواب را به استحقاق نمیبهشت و جهنم و جزا و ص

چون مخالف با مبنای کلامی خودش  کندنمیلکن ایشان قبول ، ة الجن ن لهماببان مقابله است دیگر اشتروا خوب ظاهرا ، ة بان لهم الجن

وانه ، باب اول داریم در باب رابع دومیاین در ، ما لم یذکر اسم الله علیهمولا تاکلوا  ،عنای کذا باشدماینجا به با ند که کقبول نمیاست 

شافعی که قائل هست و تایید مذهب امام ، است ایشان به معنای حالیه گرفته استه است یا استینافی ا یا عاطفاهربا اینکه ظلفسق واو را 

م یذکر اسم الله شود ولا تاکلوا مما لورده نمیخی مبارکه این هست که متروک التسمیه یهآظاهر ، شود خوردسمیه را میکه متروک الت

ایشان تفسیر ، شود خوردبه ظاهرش نمی، وردخشود که متروک التسمیه را میکند یه تمسک میآنه به همین گوید یایشان م، علیه

 شرحش در باب رابع مغنیه هست.ورد آن وقت واو را حالیه میآکل متروک التسمیه او جواز  شود خورد برای خوردنکند که میمی

این هست ، خاطر اینکه با مبنای فقهی یا کلامی خودشان جور در بیایدکردند به ای حال این هست که گاهی تصرفاتی در لغت میعلی 

، دهم در اصول ما که حذف شرا در کتب اصولی بیاوریم این واقعا فنی نیست تدریجا اما اینکه ما مباحث لغت ، شود انکار کردنمی
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دفا در معالم تصا، ن هم کثیر الدوران استآکه مد این مباحث را ندارد یک مختصر مباحثی راجع به مباحث استصحاب است آمعالم که 

ایشان در گوییم ی اصول میمعنای حرفی را در مقدمهما حالا ، رفی شده حمعنای متعقب للجمل المتعدده متعرض بحث لء در بحث استثنا

یک تحقیقی جا آندر ایشان مناسبت این ای چیده که معنای حرفی را بیاورد به یعنی یک مقدمه، ورده استآن بحث معنای حرفی را آ

 خورد.میده که به درد همان بحث نجام داا نجاآایشان در وضع الجمل للعام والخاص راجع به معنای حرفی و 

مده مثل آه در کلمات نحات کاین هیات ترکیبی تدریجا دیدند که این بحث دقت بفرمایید که  این است که شما خوببه هر حال  حالا

ن بحث مرکبی است آحث غیر از نصافا این بحث خوب است این باو اینها این بحث نافع است این را هم به اصول کشیدند ابن مالک 

در فقه یا در اصول اما این بحث که هیات ترکیبی باشد بحث است که نه فی نفسه معقول است و نه تاثیر گذار گفتیم که تا حالا می

 .خوبی است

وضعی و قراردادی و جعلی  دلالت عقلی استبر معنا دلالت دارد لکن هیات ترکیبی ، ین دلالت داردارا که از ابن مالک نقل شده مطلبی 

تفسیری قائل نشده که مرادش از هیات ترکیبی تام است یا هیات ترکیبی البته این عبارتی را که من دیروز خواندم ، و اعتباری نیست

ن هست که لا یصح السکوت علیها مثل توصیف و اضافه و ... لکن من خودم فکر آهیات ترکیبی ناقص ، شودمیناقص را هم شامل 

مثل ، تامیعنی مراد ابن مالک از هیات مطلق باشد نه خصوص هیات ترکیبی ، اینها مرادشان عام باشدکردم دیشب که بعید نیست می

 .شرطیه و ما شابه ذلک  یی خبریه یا جملهجمله

تدریجا بر اثر  اینها مباحثی است که عرض کردیمو بحثی است لطیف و ای کیف ما کان این بحث انصافا بحثی است تاثیرگذار علی 

ه تاثیرگذار کهای دنیای ادب این بحثخوب طبیعتا مقداری از ، هم وارد شددریجا در دنیای ادب تشد اینها  در علوم ادب پیداپیشرفت 

 مد.آوجود روایات اینها هم در اصول ن و به خاطر آفقهی به خاطر وجود قربود در استنتاجات 

این هم درست د و عرض کردیم به ذهن ما وردنآا در مقدمات علم اصول علمای مقای آوردیم الان آالان ما در اینجا در مقدمات البته 

ه ذهن ما در بچون ما عرض کردیم ، اگر این را در مقدمات یا مباحث لفظی و ظهورات، باشد در مقدمات علم اصول مناسب نیست نباید
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ما خواندیم دیروز که ، بیایداش یا در نفس باب جا یا در مقدمهآنیکی راجع به ظهورات و اینهاست در ، نج باب قرار داده بشودپاصول 

هایش و این خصائص لغت عرب است که بعضی، نفس باب یا در مقدمه این تحلیل قرار داده بشود کار خوبی استیا ، باب بودود برای خ

 مثل مشتق مثلا، فرادی نباشدت اآهیت آکند و ظاهرا مرادشان از هیت معانی مختلف را ایجاد میآبا این هیکه لغات دیگر هم هست در 

انما الکلام ، که دارای معناستت افرادی را قبول دارند آرادشان هیظاهرا م، لت اسم مکان اسم زمان آاسم فاعل مفعول یا مثل هیات فعل 

ی شرطیه مفهوم دارد یا یا جملهآی شرطیه که ترکیبی تام مثل جمله آتو ظاهر عبارتشان این است که شامل هی ت ترکیبی استآدر هی

 فهوم دارد عقلی است وضعی نیست.می شرطیه اهد این را بگوید که اگر جملهخوبن مالک میاندارد. از عبارت 

ای بین کند این ملازمهدلالت بر مفهوم نمی غتلاین هست که به حساب به لحاظ هرش این ظا، فاکرمه  زارک العالم فی بیتکان مثلا 

به حکم عقل شما ، شویدن به خاطر این ملازمه شما به حکم عقل نه از لفظ منتقل میاین دو تا بین وجوب و اکرام با زیارت در خانه ای

 کرمه.تگر زیارت نکرد و نیامد فلا شوید که اقائل می

که کرد تصور می، اکرام بکنیدجایی که مثلا دارد که این عالم اگر کتابی نوشت مثلا او را ، کرد ت میوقت این کجا مشکل درسن آ

کتاب گوید نه اگر این می، ین صورت اکرام نکنیدارت کرد اکرام بکنید در غیر گوید اگر زیاچون می، رنداینها با یکدیگر تعارض دا

شان بحثیکی معارض داشته است. مفهوم با منطوق این ، به نحو توصیفی  یا عالمی که کتاب نوشته را اکرام بکنید، نوشت اکرام بکن 

یکی با منطوق  مکردند که مفهوفقصر اذا خفی الجدران فقصر این بحث را برای همین مطرح اذا خفی الاذان سر این بود و لذا این مبحث 

 ؟ حل تعارض را چه کار بکنند  ،داردیگری تعارض د

 .م نشدیم دیگر تعارضی مطرح نیستاگر قائل به مفهواما 

ه بعاصرین و متاخرین اینها هم قائل به این هستند که دلالت هایی که من دیدم از این مابما کان والان هم علمای ما فعلا این کتکیف 

 ی لفظ نیست.اعدهنه به حکم لفظ و از قی عقل است وملازمهمفهوم به نحو حکم عقل 
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و وقت نیست یعنی توانیم ینجا نمیاودش متعرض شدیم حالا ختوضیحاتی را در بحث مفهوم در مباحث ی سرا پا تقصیر یک بندهحالا 

ی بکنیم که بله ما برای این مطلب به اصطلاح پنج فقط یک اشاره مای، نیمکالله در بحث مفهوم عرض می ءحث نیست ان شاجای این ب

انتفاع عند ، ند که این ملازمه با حکم عقل استگویعلمای ما میببینید الان هم ، کم عقل باشدحاش همین یکی، نکته را در نظر گرفتیم

 .به وضع نیست، عقل استوید به حکم گه نحوی است و ادیب است میکالانتفاع ابن مالک هم 

ثر دارد در کتب لغت مطرح شده در کتب ادب مطرح شده در علوم ادب مطرح شده و در ه ابحثی است ک بحثی است که ریشه داردپس 

الله  ءپس این مطلبی را که ایشان گفته البته عرض کردیم ان شا، فقه هم تاثیرگذار است این چنین بحثی استمده در آکتب اصول ما هم 

 نی روی این تصوریع، بعید نیست مصب کلام قدما روی وضع بوده باشدمد که ما یک احتمال هم دادیم که اصولا آش خواهد توضیحات

کردیم . عرض اتی دارد من فقط اشاره وار رد بشومفتم نکگولذا هم باز چون من غت عربی وضع شده برای این معنا بوده که ان در ل

مثلا . یعنی یت اسم زمان هم هستشرطی بر که اضافه یثل متم، دیگری هم دارد ت اگر غیر از شرطیت مفادالفاظی که برای شرط هس

 متی به این معناست.، هرگاه هر زمان، مدآزید  هر گاه، بخواهیم بگوییم متی 

چیزی غیر از شرطیت درش نها ظاهرا بحث نباشد در باب مفهوم محل بحثشان در مفهوم الفاظی است که مختص است به شرطیت آدر 

، و استقبال استگوید اذا برای شرطیت وظرفیت ایشان می فرض کنید اذا در کتاب مغنی دارد اگر یاد مبارکتان باشد، نیست مثل ان 

مدلول دیگری هم دارند مدلول ید که ... چون اینها آدر الفاظی میید بحث مفهوم آدر اذا این بحث مفهوم نمیدارای سه معناست چون 

 حکم باشد. نه به خاطر تعلیق، ی دارند ممکن است نکته به خاطر زمان باشدزمان

پس برای لفظ اگر و ان مرادفش قائل به مفهوم ، ان یعنی اگر ، جا غیر از ان استاین هر ، هر جا، مکاناین یعنی ، ین امثلا اگر لفظ اما 

 . نه به خاطر ملازمه. ت استی لغشویم این قائلیت به خاطر مسالهمی

خرش هم اصل عملی آدو وجه دیگر هم برای مطلب اضافه کردیم که ، ن را هم متعرض شدیم آقایان عقلی گفتند آهم ملازمه که ویکی 

تمسک کردند ، گفتند ردند لذا کچون تمسک نمای ما تمسک نکردند عل، هم تمسک کردندبعضی از اهل سنت به اصل عملی چون ، بود
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ن تکلیف آیعنی مفهوم را با اصل عملی که عدم ، نه اصالت برائت است وجوب اکرامنیم اکرامش واجب است یا ککه اگر زید نیامد شک 

در کتب ما نیامده است متعارف اوضاع ما ، کردند البته شاید تعجب بکنید چون نشنیدید راست هم هست باشد با اصل عملی هم اثبات 

 اما به هر حال گفته شده است.، م نیسته

مده یک دسته بندی آچه که در طول تاریخ اسلامی در این مصادر آنی کنیم مجموعهه مطرح میدر مباحثی کما عرض کردیم چون 

مفهومی  آنکه محل بحث چیست کنیم روشن بشود سعی میکنیم دسته بندی می، اطه نداریمن هم که احآی هبه همکنیم کنیم سعی میمی

در لغت عربی که اصولا ان هستند قائل هستند که قائل به وضع اینها هستند. قائل نها آدقت بکنید خوب ن وقت آفوم مکه محل تمسک 

 نه برای یک معنا.، برای دو معنا وضع شده است

مفاد همانی . یک اما ان دارای دو مفاد است نه یک مفاد، قام به یک معناست زید هم به معنای خودش است، قام زید، زید  ءجامثلا 

زید فاکرمه ئک ان جا، ی است که در کلام ذکر نشده استنآیک مفاد هم ویند گکلام که اصطلاحا منطوق میاست که ذکر شده که در 

 د.ولو عالم باشد و کتاب بنویسنکن مش اگر نیامد اکرا، دخواهد بشود بشویمفلا تکرمه بلغ ما بلغ هرچه  یعنی ان لم یجئک

گوید عقلی الا ابن مالک میح، ی لغوی استکند بیشتر به نظرم جنبهدر تامل کلمات میدم آنکه آعرض کردم گوید لغت که میاین 

ابن مالک حرفی خیال نکنید که حالا که خواستم این را بگویم می، کنداست فرق نمیویند عقلی گعلمای ما هم الا ن میاست لا وضعی 

 در این کتبی که من تا الان دیدم همه عقلی گرفتند. زده مثلا ... نه اینجا هم الان فعلا

ای را اینجا عرض بکنم که این شویم فقط یک نکتهو متعرض نکات دیگر هم میشویم ا متعرض میالله تعالی این مساله ر ءشاان 

فاع ه انتگفتند مراد از مفهوم انتفاع سنخ حکم است ن، کنیم با این عبارت من روشن بشودکر میقایان نوشتند و فآلبته اتاثیرگذار است 

کن یعنی این  مد اکرامشآیعنی اگر گفت اگر زید حکم طبیعی است احتیاج به مفهوم ندارد انتفاع شخص اخری ة یعنی بعبارشخص حکم 

 مدن بود این وجوب را ندارد.آچون این وجوب معلق به  را ندارد.مدن است اگر نیامد این وجوب اکرام آر این وجوب اکرام بر اث
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، این مفهوم است، مفهوم این است که اگر نیامد اصلا کلا وجوب ندارد اکرام ،این اصولا مفهوم نیست ،ن مفهوم نیست اشتباه نشودایاما 

این نه اینکه این مفهوم ، مد در اتاق خوب اکرام نداردآعمرو خیلی خوب اگر زید نبود ، گوید زید را اکرام بکنفرض کنید مثلا میچون 

مفاهیم است اضعف که لقب ، نیست مفهوم ندارد، اکرام نکنرا زید را اکرام بکن یعنی غیرش ، حجت استمفهوم لقب مثلا اینجا ، است

قایان انتفاع شخص حکم آبه مفهوم ندارد این به اصطلاح شود این ربطی وجوب برداشته میاما این که اگر زید نیامد این ، مفهوم ندارد 

 .است

ی شود حتکم را میحانتفاع شخص  نید لکنکم را قبول میکاینکه انتفاع شخص ح شما در باب مفهوم معتقد باشید بهممکن است ولذا 

اگر نیامد این مد وجوب اکرام دارد آاگر ، معنایش همین است  است ان عنی بگوییم خود لغت معنایش همینی، به حسب لغت قبول کرد

 وجوب اکرام نیست.

گر گفتید وضع شده ای اساسی یعنی در حقیقت نکته، بکنیمنیم اثبات اتواینکه اگر نیامد کلا در این شریعت وجوب نیست این را نمیاما 

تید روی سنخ این نکته هست یعنی اگر شما رف، کنیمتوضیحاتش را ما در محل خودش عرض میالله حالا ء لغتا این بحثی هست ان شا

شما سنخ حکم را همیم لکن در فضای قانون و اعتبارات قانونی اما در فضای لغت فد از ان این معنا را میکن است بگوییحکم مم

 مفهوم وصف را قائل نیستند.ئلند ی زیاد قارا خوب عدهشرط مای ما مفهوم وصف را قائل نیستند خود مشهور عل، فهمیدمی

، حدود استنیست محکم مطلق این ن اینکه آو کنیم نوع مفهوم را در باب وصف قبول می فرمودند که ما یکقای خوئی میآمرحوم 

ن هم خوب ای، عالم لبنانی رفته روی خصوص  م مطلق روی عالم نرفتهحک عالما عراقیا اگر گفت اکرم عالما مثلا لبنانیا، محدویت دارد

همانی است که عرض کردم لکن این درجه از مفهوم ، ندارد اکرامکه اگر لبنانی نبود این عالم غیر لبنانی این یک درجه از مفهوم است 

اضافه ورد آمیطبیعتا اگر تغییر پیدا کرد محدودیت ی لغوی است که الان عرض کردم این شبیه همین نکته مفهوم نیست در اصطلاح

این ، کندپیدا میخوب محدودیت ، ب سماور بیاورآ ،ب لوله بیاورآ، ب رودخانه را بیاورآاگر گفت  ،دورآیت میدمحدوهم پیدا کرد 

 .وردآطبیعتا محدودیت می، این است محدودیت مفهوم نیست اشتباه کار
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مدن آن اکرامی است که بعد از آمراد ، مطلق اکرام مراد نیست  این معنا محدودیت دارد بهکن طبیعتا بمد اکرام آاگر گفت اگر زید 

ن بحث سنخ است یعنی اصولا وجوب آقانونی لذا خوب دقت بکنید بحث  ،این اکرام است ، خوب اگر نیامد دیگر اکرامی هم نیست، است

ضح است به خاطر کلمه البته وا، است این امر واضح خوب، شود اما این بحث که این اگر نیامد این حکم نیستوجوب برداشته می، ندارد

 تان هس

یعنی  ،اکرم عالما زاهدا ر گفتکند اگیا حتی توصیف هم این دو کار را می ،ندکرا میخواهند بگویند که ان این دو کار یها ماینیعنی 

مثلا در بحث اوامر ان ، زو مفهوم نیستند اینها ج، شوداگر عالم نبود اگر زاهد نبود این حکم برداشته می، هم عالم باشد هم زاهد باشد

، این حکم عقل است، کندکند دلالت بر وجوب نمیدلالت بر طلب میامر بنفسه قای خوئی مدعی هستند که آمرحوم ، مد آالله خواهد ءشا

چون طاعت مولی ، به وجوب اطاعت مولی بر عبد، است ءمرحوم نائینی تعبیرشان عقلاان عقل است ن در این محاضراتشالبته این تعبیرشا

 ید.آوجوب در نمیالا خود افعل ید وآجوب در مین وآلذا از  بر عبد واجب است

به ، ی ذاتی گردد به بقیهون معنایش برمیچاش کمی سنگین است ی عقلیاست که ایشان فرمودند البته کلمهکردیم این مطلبی عرض 

بول کرد اما به حکم عقلش دیگر کمی قشود میجامعه است نظام اجتماعی است ء حکم عقلا،  عبد باید اطاعت مولی بکند، عقلحکم 

 .ستتندروی ا

ن وجوب در آبه حسب لغت از در الذریعه دارد که ای حال این مطلب را عرض کردیم در هزار سال قبل مرحوم سید مرتضی علی 

، این جزو مقاصد عقلایی است، به کاری ید عرض کردیم الزام یعنی واداشتن کسی آمیعرض کردیم به حسب لغت الزام در ما، دیآنمی

 .این جزو کارهاست، کاری را انجام بدهد کسیاصلا الزام بخواهد 

این باید ، نحتما برو بیرو، نهد مثلا الزامش کند که برو بیروبخوا، دبدهور است که برای این مقصد عقلائی لفظی قرار قاعدتا اینطلذا 

هست لغت دلالت بر الزامش لغوی اما این افعل ، دارد به ازائش لفظش افعل استچون جزو مقاصد عقلائی است لفظی ، لفظی قرار بدهد 

ن خود وجوب یک مفهوم اعتباری وچ، استچرا چون خود وجوب عرف خاص ، تر وجوب عرف خاص اسباما دلالتش یعنی عرف عام 
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چون چندبار اشاره کردیم حقیقت وجوب مثلا ب فرق است هم بین اقسام وجور حقیقت وجوب حتی در شریعت دها هم و بین عرف است

 ؟ چیست

در یا حقیقتش این است که مثلا ، الزام شخص غیر از این نیست، چیزی غیر از طلب نیست، است که فقط طلب استوجوب این حقیقت 

این  ،ندهد ودش انجام بدهد و کسی به جای او انجامخاست که ملاحظه کرده حتما باید یا حقیقتش این ، و هم ملاحظه کرده استی اذمه

 .کنیمیکی یکی لحاظ میکه در باب واجب هست قیودی را 

استحباب باید قرینه بیاورد برای بریم یعنی فعل امر به کار مین استحباب هم به آدر وجوبش هم خیلی معلوم نیست ظهور : از حضاریکی 

 ...ن قرائن نباشد خیلی افعل آ الی به دانی مادارد با قرائن عظهور در وجوب  همین که واقعا

قانون اما وجوب و استحباب هر دو حکم قانونی هستند ، الزام که درش هست یعنی عرف عام عرض کردم به حسب لغت : الله مددییت آ

و بین اعتبارات قانونی وجوب و استحباب اعتبارات یک خلطی شده بین عرف عام بگوییم ، این تعبیر این را بگوییم به جای ید آدر نمی

 قانونی هستند.

 دانید.میوجوب و استحباب شما الزام را اعم از : از حضاریکی 

ن بحث دیگرش این است که اگر آشریعت الفاظ ... که در  ه اعم از استحباب نیستکنه الزام ، نداردربطی طبعا اصلا : الله مددییت آ

به حقیقت وجوب و حقیقت گذاریم راجع عرض کردیم یک بحثی را می قتی که تقسیم ابحاث اصول را کردیمویان یادشان باشد ما قاآ

 از بحث .این را هم جدا کردیم ، اجع به وجوب و استحباب استرکه در این شریعت گذاریم به الفاظی ستحباب و یک بحث میا

لغت عرب چه در چون عرض کردیم اصولا ببینید ، بریم هست دو تا بحث یک تعابیری که ما در باب وجوب و استحباب به کار میاین 

 .ت قانونی داشتند خود ایران اینها لغرم باستان یونان ، رم چرا، نبودهه در مدینه لغت قانونی نبوده چون قانون حاکم مکه چ

 یهود داشتند.در مدینه تاثیر : از حضاریکی 
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که جزو انصار بودند و یمنی الاصل بودند اصلا چون خود یهود وس و خزرج ار دینی داشتند قانون نبود. چون کمی تعابی :الله مددییت آ

 نها بود. آی مدینه در اختیار مدینه بودند و بقیه یکلا سه منطقه

و مقداری در فدک و مقداری از یهود در خیبر یهود بودند این طوایف دینه دست می سه منطقه، نقاع و بنی قریضه نظیر و بنی قیبنی 

گفتند اهل می، ندکردچشم احترام نگاه می هبلکن به اینها ، در مدینه همین سه طایفه بودند، هم در وادی القری بودندمقدار زیادشان 

 .دانستنده چشم اندیشمند و دانشمند میببه این یهودیان ، انشمند به اصطلاح امروز ماد، کتاب 

نی یا الفاظ روایات اینطور نشد که طبق یک نظام قانونی به کار برده آچون نبود این الفاظ قر، ای کیف ما کان برگردیم به بحثمان علی 

یا مراد از این امر آکه ، را درست تفسیر بکنندلفاظ روایات ااین بود که این  یدندی بعد کشقداری از زحماتی که فقهابشود لذا یک م

مد آز احرام درااگر این معنایش این نیست که انسان ، اذا حللتم فاصطادوا ف، وجوب است یا الزام است یا حتی ممکن است اباحه باشد

  .دکه یک صید هم بکنیک صیدی هم بکند یا مستحب است حتما برود 

مدند در اصول جدا کردند و توضیح آاین را ، عل امر را در یک معنای عام به کار بردندفه این شد که در لغت عرب نکت، شد نکته چه 

نیست اصولا نباید این چون اینقدر اوامر داریم که در وجوه  ،ما هم این بحث درست نیستلذا ما هم عرض کردیم که به نظر ودادند 

، رح کردیمدوم که این بحث را مطی عرض کردم من در دوره، ستااست ولا تفعل برای حرمت افعل برای وجوب ی بحث باشد که صیغه

 در مقالاء اقا ضیآه کلام در نواحی ب مان دوره رسیدیممطرح کردیم بعد در ه، همین جا از بحث خارج شدیمفعلا در همین بحث وجوب 

هم  ءقا ضیاآحالا خوشحال شدیم من خیال کردم به ذهن خودم رسیده بعد دیدم ، استهمین مطلب من را در نواحی گفته ء قا ضیاآدیدم 

 .بحث نواحی چون موارد استعمالش مختلف استشود ما همین حرف را دارد که نمی

یکی بحث شناخت الفاظی که در  تقسیم بندی بشود یکی بحث شناخت وجوب استمدیم عرض کردیم اگر بناست در اصول آما ولذا 

 شود.وجوب به کار برده میاین شریعت برای 

 ؟خواهیم چه کار کنیم ایم می خرش محتاج به قرینه: آراز حضایکی 
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کنند این اصلا میهای منطق و فلسفه را مطرح اصولی شبیه بحثهای اینها بحث، پس بحث اصولی نکنیم  خیلی خوب :الله مددییت آ

 .نیست درست

نها موارد استعمالش ایگفتند قایان میآد نه حقیقی که ی خارجی هستناز قبیل قضایاید که این ابحاث آما عرض کردیم که به ذهن ما میلذا 

بحث حی در همان خر بحث نواآنه در اواخر در ء قا ضیاآدیدم ، بکنندقیقیه مطرح حی مدند این را به شکل یک قضیهآاینها ، ندکفرق می

ن مما تنبه درستی است و عرض کردم جا متنبه شده به نظر نآ ءقا ضیاآایشان مطلب را ی لا تفعل یغهفعل در همان بحث صی لا تصیغه

، ول نوشته و من نخوانده بودمادر ء ا ضیاآقشاید هم ، تهگف ءقا ضیاآم دیدء قا ضیاآبه حرف کشید تا رسیدیم اول شاید چند ماه طول 

 عبارت ایشان را دیدم.من در نواحی 

ی گفتیم صیغهمدیم آاگر ما پس ببینید حالا یک مقداری از بحث خارج شدیم ، ها را جدا بکنیمه اینککند می ءاقتضااین به ذهن ما لذا 

، ت دیگر این لغوی نیست این قانونی استاسوی تا گفتیم برای وجوب شود بحث لغاین می، تاساسا برای الزام اسافعل در لغت عربی 

مرادش از عقلی یعنی لفظی نیستند قراردادی قیاس و فلان و این حرفها باشد مثلا به اصطلاح ما ابن مالک هم از عقلی نه عقلی د مرادشای

، هد خارجی هستارتباطات خارجی هست شوا ،لفظ یا ما لایستفاد من غیر اللفظمن العقل یعنی ما لا یستفاد ، این باشد نیستند. شاید 

گوییم هیات افعل دلالت بر اگر می، مرادش از عقلی این است، نکات خارجی وجود دارد، دوا مثل اذا حللتم فاصطا، نکات خارجی هست

د دفعه ا چناین ر، قاصد ثانویه گذاشتممی مدالیل دیگری است که من اسمش را جموعهمبه یک ، کند این به لغت نیستوجوب می

 ما مدالیل ثانویه داریم اینها وضعی نیستند.،  هعرض کردم یا مدالیل ثانوی

حالا ، ردفرض کنید مثلا اضافه وضع ندا، ت ترکیبی حتی ناقص این وضع نداردآوقت بنابراین شاید مراد ابن مالک این باشد تمام هین آ

چون گاهی ، ا دیدم ذهنم رسیده ینکردم ظاهرا هم دیدم حالا یا خودم به حالا فعلا در ذهنم اینطور است دقت در احصائش علی ما ببالی 

لام  کنم که در باب اضافه در لغت عرب به اصطلاح اضافه را به سه معنا گرفتند یا به معنایمیاموش وقات بر اثر کثرت مطالعه فرا
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مثل مثلا فرض کنید ، فی استیا به معنای ، رمن البحء یعنی ماالبحر ء مثل مامن است زید یا به معنای یعنی کتاب للمثل کتاب زید است 

 .رختخواب اتاق یعنی فی البیت، فراش بیت به اینکه

 .ها هم این را قبول ندارندخوب خیلی: از حضاریکی 

ی نشویه جایی که معنای من قدیر که اصطلاحا اضافهسه تخواهد این را بگوید که اگر ما بر فرض این یمد ایشان ینببی: الله مددییت آ

دانم این را در من نمی، کنندتعبیر میباشد ظرفیه جایی که معنای فی باشد وملکیه جایی که معنای لام باشد اصطلاحا گاهی اینطوری 

 لغت یا نحوی دیدم یادم نیست .ب کدام کتدر  جا دیدم بحثیک

گوید این نکات اضافه در حقیقت از جای میضافه را که الان خدمتتان عرض کردیم این را ابن مالک ای ای حال این اقسام ثلاثهعلی 

 یز دیگریشود اما مفهوم بودن یک چیز است موضوع بودن چیدر لغت عرب فهمیده م، یعنی به وضع نیست، میده شده استدیگر فه

 شود یا نشویت ...د یا ظرفیت فهمیده میشوفهمیده می، موضوع نیست، است

که ، ی باشدباشد یک معنای عام ءه منشاکبرای نشویه را گفتند من ابتدا عوض کردند گویند من را رارا این که میکعرض کردم من 

گرفته و  ءجا منشاآنخواهدبگوید که از اخری میة شویه یعنی بعبارن، ن بیایداشد نه خصوص ابتدا به ذهن انسابشامل معانی متعددی 

وقتی ، گویندگویند ابتدا وقتی که مسبوق نباشد ابتدا میبگوییم در نشویه این مفهوم ملاحظه شده که قبلش نبوده ابتدا هم برای همین می

ی قبلش عنایش این است که از صفحهج خواندم منپ یاز صفحه، ی یک نگاه نکردم هی دو خواندم یعنی از صفحگوید از صفحهمی

لکن عرض کردم من این ، گویندابتدا میی پنج بوده این را اصطلاحا از صفحهاین قرائت و حدوث این قرائت  ءنشو و منشا، نخوانده 

 که یک معنای عامی باشد. برمی نشویه را به کار میکلمه

ی د بر ثبوت جملهکنکنند دلالت میاست که ادعا میی اسمیه هیات ترکیبی تام هم جمله، هیات ترکییه ناقص ما کان این در باب کیف 

 . باشد این نکته، فعلیه بر حدوث 
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وقت از کلماتی که نقل  آن، قل هستندعها هیچ کدام به اصطلاح به وضع نیستند به حکم ابن مالک این باشد که اینها این دلالتمراد 

خواهد یک چیز دیگری ید نمیآتان میهمین معنای اضافی به ذهنرا بلد باشید بعد بگوییم کتاب زید زید ما اگر معنای کتاب و شکردند 

انما ، د افرادی را غالب وضع هستنت آعرض کردم هی، ودامل ترکیبی ناقص هم بششاگر مطلب ابن مالک  خلاصهوضع شده باشد. این 

، دانید معنایش چیستا میزید رمثلا شما هست که در اینها مراد ابن مالک ظاهرا این پس بنابراین ، تام یا ناقص رکیبی تت آالکلام در هی

به چیز دیگری ندارد که وضع دیگری حتیاج ا قائم خوب معنایش واضح است دیگر . گویید زیدکه می، چیستدانید معنایش قائم هم می

 باشد ظاهرا مراد ابن مالک این باشد.

ت داریم آهیچه که از آندر میان لغت عرب و در میان اصطلاحاتی که به کار برده شده حضور با سعادتتان که انصافا ما کنم عرض 

در ، شاید درست باشد که نیاز به وضع نیستهایش این مطلب نچه که ادعا شده یکنواخت نیست در بعضیآانصافا یکنواخت نیستند و

این بحث را ی شرطیه در باب جمله، ترکیب ناقص وصف و توصیف شریطه یا ی ات جملههایش مختلف فیه است مثلا همین هیبعضی

قطعا تحلیلی را که حالا بگوییم ینها مختلف فیه است اینطور نیست اپس ، لفظی است یا این دلالت عقلی استیا این دلالت آدارند که 

کنیم که انتفاع شخص حکم لفظی دهیم ممکن است اینجور تحلیل ا که ما ارائه میعقلی گرفته تحلیلی ردهد این یمکه ابن مالک ارائه 

گفتند به این معنایی که اینها ن عقلی آربطی هم به ی لفظ خارج است و اگر قانونی شد از دایره، انتفاع سنخ حکم قانونی است، است

طور که الان  ا ما عرض کردیم همیناین مطلبی را که ایشان فرمودند ولذیک انتفاع دارد ی دارند عقل ن معنایی که حکمآارد یعنی به ند

اولا ترتب  ،تلو ادات شرط علت تامه باشدطیه مبنی است بر اینکه می شرقایان ثبوت مفهوم در جملهآتعبیر در ذهنتان مسبوق هست 

ن وقت آاگر این سه مقدمه را قبول کردیم ، و ثالثا این علیت انحصاری باشد ترتب به نحو علیت باشدثانیا ، ط را قبول کنیمجزا بر شر

 طور قائل هستند.این، نیم کما مفهوم را قبول می

الله  ءید ان شاآمفهوم میقضایای ثلاثی یا ثنائی در بحث که این قضایا را تحلیل بکنیم به هست هتر این بتقریب عرض کردیم شاید وما 

 .هم همینطور است حتی وصف، ثلاثی تقسیم شد مفهوم داردضایای قاگر به ، مفهوم نداردقسیم کردیم به قضایای ثنائی ته اگر تعالی ک
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یک طرف وجوب عالم قمی را فرض کرده ثنائی به این معنا ، باشدی ثنائی اگر مراد این باشد که این قضیه گفت مثلا اکرم عالما قمیااگر 

، بود وجوب اکرام به عالم خورده است این کلام اینور کردیم که مفاد جشود ثنائی اما اگر فرض را ایناین می، خورده استاکرام به این 

اینجور بفهمیم اگر قضیه را ، شودنتفی میشود ثلاثی چون اگر قید نبود حکم میقید زده ماگر ، لکن قید زده به شرط این که قمی باشد

در بحث نائینی ن معنایی که قبلا از مرحوم آه نه بموضوع به این معنا ، موضوع واحد هستندی وصف و موصوف به منظور که مجموعه

، زیدا است ی ثنائی است مثل اکرمک قضیهیاینجا به معنای موضوع واحد هستند ی وصف و موصوف گر مجموعها، مکاسب نقل کردیم

نه عالم را اکرام کن لکن به شرط اینکه مد گفت آاما اگر ، ض کرده وجوب اکرام به او خورده استعالم قمی را یکی فر، کندفرقی نمی

 .استهمینطور ی شرطیه هم قضیه، دارد مفهوم برمیخوب این ظاهرش این است که دیگر ، قمی باشد

ه این یک طرف وجوب اکرام به او مدآی تو مده عالمی که به خانهآ ی تورجاعش به این شد زیدی که به خانهای شرطیه قضیهاگر 

ی این زمینه، ی تو بیایدبا این قید که به خانهشود ثلاثی ام بکن با این قید این میاکر اگر گفت نه عالم رااین دیگر مفهوم دارد ، خورده 

 .کند میان ترتب را اثبات ی امر طبیعی است کلمهشود ولذا عرض کردیم که ترتب مفهوم برایش پیدا می

مد نان بخر این آاگر مهمان مثلا ، گویند علیت ثابت نیستمی، ندکنترتب را قبول می، قای خوئی منکر علیت هم هستندآچون ، علیت 

متلو ، استتب دارد نبضش تند اگر است تب دارد گوید که اگر نبضش تند میبینیم میچون ما ، مدن مهمان علت باشدآیست که نثابت 

 شود.علول میمشود متلو ادات شرط گاهی دیگر گاهی علت می بینیممیعلول است هر دو را ادات شرط گاهی علت است گاهی م

اگر نبضش تند ، نبضش تند استاگر تب دارد هر دویش هم درست است است یا معلول و  بالاخره تب یا علتتند است ... نبضش اگر 

 ممکن است معلول هم باشد. ،پس لازم نیست که متلو ادات شرط همیشه علت باشد، ت تب دارداس

، ودشان هستندخاین در امور تکویین درست است. چون امور تکوینی تابع واقع  ،مدآالله خواهد ء شا ر محل خودش و انددادیم جواب 

نچه آیعنی ، مدن علتش استآرش این است که مهمان مد نان بخر ظاهآاگر گفت اگر مهمان ، تابع مقدار ابراز شماستدر امور اعتباری 

 یا معلول است.است در واقع علت واقع نیستیم که تابع ، شودن قرار داده میآکند را که او تلفظ می
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ظاهرش این است ، کندتعطیل می 10اعلام کرده از ، اگر ، نان بخر 8شما ساعت  کنندتعطیل می 10ها از ساعت ییمثلا نانوااگر ت گف

یت را ما به این جهت قبول علولذا  نند.تعطیل بک 10هند ساعت اخود چون میعلت اینکه شما نان زودتر بخری، که علتش این است

ردیم در اعتبارات شخصی مثل کقانونی اثبات کردیم چون عرض انحصار را هم از راه اعتبارات انحصار را مشکل پیدا کردیم ، کردیم

گوید اگر یمبخر یک ساعت هم مد نان آگوید که اگر مهمان یماش مثلا صبح به بچه، اوامر عبد و مولی معلوم نیست که انحصار باشد

ن است هفت یا هشت تا بخر ممکی بلند شد برو نان رقگوید اگر رعد و بم میهعت یک سا، نان بخر تعطیل کنند بنا شد  10ساعت 

ور است انسجام همینطدر با فرزند هم پ ،و مولی هم همینطور استعبد ، ستسجام اکلامش دارای ان ن ملتزم نیست کهآد چون علت بیاور

اذان علت ء یعنی خفاعادتا اگر گفت مثلا ان خفی الاذان فقصر ی را ما داریم و قوانین با همدیگر مرتبط هستند م قانوننیست چون انسجا

 دهد.این را علت تقصیر قرار می، استتقصیر 

اگر گفتیم علیت را ، یعنی عرف خاصکنیم کمت اثبات انحصار میحتا گفتیم با مقدمات ، کندبا مقدمات حکمت اثبات انحصار میپس 

عرض کردیم مراد ما از تحلیل لغوی ، قشنگ این را ما تحلیل کردیم، شود لغت علیت می، شود لغتن میآبه حسب فهم عرف عام 

این الزام یعنی شود لغت ه امر برای الزام این میکهایش را ببینید تحلیل کردیم این نمونه، این است مراد ما، ستها در اصول این اترکیب

قای ابن مالک این است که آاگر مراد جناب ، شود قانوناین میعرف خاص ، شود عرف این معنا میوجوب به این معنا به این معنا به 

 ی شواهدمرادش از عقل یعنی مجموعهاست  ش راستایراست است مطلب ایشان درعده، نه با لغتفهمیم ما این مطالب را با قانون می

 .درست استفهمیم این مطلب ایشان لب را میما با اینها این مط، وضع و اعتبار خارج از 

حمد حسین اصفهانی دارند ایشان در باب مفهوم مشیخ آنچه که مرحوم آخلافا به و لذا عرض کردیم ، م فهمیمفهوم را از این راه میما 

این است که وجوب دش یعنی ادات شرط مفا، ادات شرط این لغت استیا به معنای تقدیر است نوشتند یا به معنای تعلیق است شرط 

 .ظاهرا در مطول استمجیئه الی بیتک  که تقدیر یعنی اکرم زیدا علی فرضمدن به خانه یا مفاد شرط این است آاست بر اکرام معلق 
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ئل به مفهوم گیرد و قایمرا تقدیر ودش فرض خن وقت ایشان آ ،فرق گذاشتند ادب و علمای معقول هم بین علمای اینطور گرفتند  ایشان

اگر تعلیق قائل ، ته باشدشکند که مفهوم ندااین میرا اقتضایش شدیم  راگر قائل به فرض و تقدیما عرض کردیم انصاف قصه شود می

 .شدیم مفهوم داشته باشد

خلافا لایشان ، در محل خودش متعرض خواهیم شدالله تعالی  ءان شاهم به تحلیل گردد هایی است که هم به استظهار برمیاین بحثدیگر 

ید آتعلیق یعنی چه یعنی علم میو تقدیر باشد ... فرض ی اگر به معنابه ذهن ما ، مفهوم فهمیده عنای فرض گرفتند و مع ذلک مکه به 

ر ض کردیم بنا بر فرض و تقدیرعاما فرض و تقدیر نه ولذا ، مدن و وجوب اکرام بین این دو تا آ، کندفقط بین این دو تا رابطه ایجاد می

شیخ آکنم مرحوم نید من تعجب میکدقت ، است اصلا ء تقدیر مصب کلام جزابنا بر  یقعلین دو تاست برنابر تای مصب کلام رابطه

 شود.می ءم جزاهایی که داشتند مصب کلاا دقتبمحمد حسین 

ی فنی است علی فرض مجیئه این نکته ،مدنش آوجوب اکرام را مقید کرده به ، وجوب اکرام را دیده استکه مصب کلام این است یعنی 

ا عرض کردیم ما در مصلا یکی از مشکلات کلام است ولذا ایکی از مشکلات لغت است این تشخیص مصب کلام ، که تاثیرگذار است

 .خوردداریم تحلیلی که به درد استظهار میفقه هم استظهار داریم هم یک نحو تحلیل 

 له الطاهرین.آعلی محمد والله وصلی 


